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Abstract 
The Second Phase of the Revolution Statement serves as a guiding light for 
the establishment of a new Islamic civilization, and elucidating its 
requirements can further illuminate the path of the Islamic system. Within 
this framework, the role of governance-based groundwork in propagating 
morality and spirituality in society is of paramount importance. This study 
seeks to identify and analyze the principles of such groundwork, guided by 
the main research question: “What principles must governance-based 
groundwork for the propagation of morality and spirituality in society adhere 
to?” The research method is descriptive-analytical and library-based, with 
data extracted and analyzed using a documentary approach. In the first step, 
potential principles were derived from the Second Phase Statement; then, 
they were evaluated, completed, and documented by referring to Qur’anic 
verses, authentic narrations (hadiths), and the statements of the Supreme 
Leader (Ayatollah Khamenei). The findings reveal six key principles: 1) 
active role-playing; 2) selection of qualified agents; 3) commitment to 
education/training; 4) synergy of effective factors; 5) consideration of the 
moral and spiritual consequences of activities; and 6) proportionality of 
preparatory activities. The results indicate that these principles provide an 
operational framework that can assist public policy planners and 
implementers in preserving Islamic identity and moving effectively toward 
the propagation of morality and spirituality. 
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 معنویت؛ و اخلاق رواج راستای در حاکمیتی سازیزمینه اصول تبیین

 *انقلاب دوم گام بیانیة برمبتنی ایمطالعه

 نیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةمؤسسدانشجوي دکتری اخلاق /         زاده هادی غلام  Gholamzadehh1@gmail.com 
   hosseinkhani. n@iki.ac.irنیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةمؤسساخلاق گروه / دانشيار نخانی يهادی حس

 91/33/3404 پذيرش: - 02/02/3404 دريافت:

 دهيچك
 آن لزاماتا تبيين كه است اسلامي نوين تمدن برپايي براي راهي اسلامي، چراغ انقلاب دوم گام بيانية
 هتج حاكميت سازيزمينه چارچوب، نقش اين در. كند ترروشن را اسلامي نظام حركت مسير تواندمي
 اصلي پرسش با مطالعه اين. است برخوردار بالايي اهميت از جامعه در معنويت و اخلاق رواج
 «ست؟ا اصولي چه به پايبندي بر متوقف جامعه در معنويت و اخلاق رواج جهت حاكميتي سازيزمينه»
يفي ـ پژوهش، توص روش. است حوزه اين در حاكميتي سازيزمينه اصول تحليل و شناسايي دنبال به

ام نخست در گ. اندشده تحليل و استخراج اسنادي روش از استفاده با هاداده و بوده ايكتابخانه و تحليلي
 بيانات و عتبرم قرآني، روايات آيات به استناد از آن با شدند؛ پس استخراج دوم گام بيانية از احتمالي اصول
 آشكار ار كليدي اصل شش پژوهش هاييافته. و مستند گرديدند ارزيابي، تكميل رهبري معظم مقام
سازي افزاهم .0تربيت؛  به اهتمام .3صلاحيت؛  داراي كارگزاران انتخاب .1فعال؛  آفرينينقش .2: كرد

 نشان نتايج. تمهيدي هايفعاليت تناسب .6ها؛ فعاليت معنوي و اخلاقي پيامدهاي لحاظ .5مؤثر؛  عوامل
 هايتسياس مجريان و ريزانبرنامه تواندمي كه كنندمي فراهم عملياتي چارچوبي اصول اين كه دهدمي

 .دهد ياري معنويت و اخلاق رواج مسير در مؤثر حركت و اسلامي هويت حفظ در را عمومي

 حاكميتي. دوم، اصول گام معنويت، بيانية اخلاق، رواج حاكميتي، رواج سازيزمينه :هادواژهيكل
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 بيان مسئله 

هاي مختلف ناظر به محورهاي بيانية گام دوم انقلاب چراغ راه برپايي تمدن نوين اسلامي است. انجام پژوهش

 نمايد. تر شدن مسير ترسيمي بيانيه شده و به تبيين و بسط راهبردهاي مربوطه كمك ميگوناگون آن، موجب روشن

اند؛ از شد معنوي و اخلاقي جامعه را بيان كردهراهبردهاي ر« معنويت و اخلاق»رهبر معظم انقلاب در سرفصل 

 در آن رواج براي را ها بايد[ زمينهحكومت»]سازي حكومت جهت رواج اخلاق و معنويت در جامعه است: جملة آنها زمينه

 (.20ص، 11/22/2391اي، )خامنه« برسانند كمك و دهند ميدان بارهدر اين اجتماعي نهادهاي به و كنند فراهم جامعه

نقش تمهيدي حكومت جهت گسترش اخلاق و معنويت در جامعه از جهات مختلفي قابل بررسي است؛ از جمله 

چارچوبي كه هر كنشي در اين عرصه بايد در آن چارچوب انجام گيرد. چنانچه خواهان آن باشيم كه حاكميت بتواند 

بخش محقق سازد، تحقق اين هدف متوقف بر صورت درست و نتيجهزمينة رواج اخلاق و معنويت را در جامعه به

ها كه از آن هاست. در اين پژوهش تلاش شده است تا آن الزامات و بايستهاي از الزامات و بايستهپايبندي به سلسله

 كنيم روشن گردد. ياد مي« سازي حاكميتياصول زمينه»با عنوان 

جهت ترويج اخلاقي و معنويت در جامعه متوقف بر سازي حاكميتي پرسش اصلي پژوهش اين است كه زمينه

مت سازي مطلوب حكوپايبندي بر چه اصولي است؟ بر اين اساس، هدف اين پژوهش آن است كه روشن كند زمينه

 جهت رواج اخلاق و معنويت در جامعه، با حركت در چارچوب كدام اصول محقق خواهد شد. 

 ـهماندر اهميت ترسيم اصول مي  ـاصول گزارهتوان گفت  اند هايي تجويزيطور كه در تعريف اصول خواهد آمد 

درستي كنند چگونه در عين پايبندي و التزام به مباني، در مسير محقق ساختن اهداف، بهكه به كنشگران خاطرنشان مي

 عمل نمايند. 

هايي را هاي عملياتي، راهكارها و روشهاي ناظر به عرصهها و برنامهريزان در ارائة طرحگاهي طراحان و برنامه

هاي اساسي مكتب خودشان سازگار نيست. همچنين در مواردي كساني كه مسئول كنند كه با مباني و بينشارائه مي

ستي درتوانند آن را بهها، نميليل فقدان درك صحيح نسبت به طرحها هستند، به دها و برنامهاجرايي كردن طرح

 اندازي بهتر در عرصة عمل به آنان كمكگيري چشمتواند به شكلاجرايي كنند. شناخت اصول و چارچوب حركت مي

 . ام بردارندترويج اخلاق و معنويت گسازي تا درنتيجه با قدرت و اطمينان در مسير زمينهكند 

ه بر آن، بايد توجه كرد كه انقلاب اسلامي ايران بر اساس هويت اسلامي شكل گرفته و به حيات خود ادامه علاو

هاي اجرايي، راهكارها و ها، برنامهگذاريهاي حاكميتي اعم از قانوندهد. اين هويت اسلامي بايد در تمام كنشمي

يتي با هويت اسلامي نظام، ناسازگار خواهد بود. ترسيم ها و... حفظ شود، در غير اين صورت آن كنش حاكمروش

تواند تضميني بر پايبندي به هويت اسلامي نظام در عرصة مورد نظر باشد. بنابراين هاي مختلف، مياصول در عرصه
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صة ركنندة پايبندي به هويت اسلامي در عسازي حاكميتي رواج اخلاق و معنويت در جامعه، تأمينترسيم اصول زمينه

 سازي جهت ترويج اخلاق و معنويت خواهد بود. زمينه

 پيشينة پژوهش

 ها به بحث و بررسيهاي متعددي قرار گرفته است. تعدادي از اين پژوهشبيانية گام دوم انقلاب موضوع پژوهش

 يرانا اسلامي يجمهور خارجي سياست اصول تحليلوتجزيه»اند؛ از جمله اين موارد: اي خاص پرداختهاصول مسئله

 تراز خانوادة اخلاقي رشد اصول و مباني»(؛ 310ـ192، ص2000مقدم و بيگي، )گوهري « انقلاب دوم گام بيانية در

 هايمؤلفه و اصول»(؛ 132ـ123، ص2001)شهرياري، « انقلاب دوم گام بيانية منظر از اسلامي نوين تمدن

 اصول به قرآني رويكردي»(؛ 230ـ223، ص2399زاده، )موسي «قلابان دوم گام بيانية بر تأكيد با اسلامي سازينظام

رتضوي، )مستقيمي و م« انقلاب دوم گام بيانية بر تكيه با اسلامي هايدانشگاه در حجاب و عفاف تبليغ مهندسي

مرندي و زاده، )ولي« ايخامنه اللهآيت حضرت انديشة در سازتمدن پژوهش هايمؤلفه و اصول»(؛ 90ـ13، ص2003

« شفافيت و فساد بر تأكيد با دوم گام بيانية اساس بر مطلوب حكمراني هايمؤلفه و اصول»(؛ 30ـ1، ص2000زاده، ولي

سازي حكومتي ها به بحث و بررسي اصول زمينهيك از اين پژوهش(، اما هيچ10ـ20، ص2001جوقي، )دلجو قلعه

 ترويج اخلاق و معنويت نپرداخته است. 

هاي ناظر به بيانية گام دوم انقلاب اسلامي، به هر پژوهش ديگري كه نظر از پژوهشتلاش شد تا با صرف همچنين

 ترين پژوهشسازي حاكميتي رواج اخلاق و معنويت بوده است، دست يافته شود. نزديكبه دنبال ارائة اصول ناظر به زمينه

نامه )با تسياس و البلاغه نهج در حكومت و داريمملكت اصول رسيبر»شده به مسئلة مورد نظر اين مقالات است: يافته

 علي امام اخلاقي سياستهاي مؤلفه تبيين»(؛ 35ـ63، ص2391)حيدري، « هاي حاكمان(تكيه بر اخلاق و مسئوليت

 اخلاق مراعات ضرورت»(؛ 226ـ92، ص2392محمدي محمدي و سلطان)سلطان« حكومت و امامت به رسيدن از پس

پس از بررسي  (.30ـ25، ص2399)جلايي نوبري، « اميرالمؤمنين منظر از ديني حكومت كارگزاران اعتقادي رفتار و

يك از آنها با نگاه به نقش تمهيدي حاكميت جهت ترويج اخلاق و هاي مذكور روشن شد كه مسئلة هيچپژوهش

 معنويت انتخاب نشده و به دنبال ارائة اصول آن نبوده است. 

 ژوهشروش پ

ها از روش اسنادي استفاده شده منظور تحليل دادهاي است. بهها در اين پژوهش، شيوة كتابخانهشيوة گردآوري داده

به بيانية گام دوم، اصول احتمالي فهرست گرديد؛ سپس بر اساس فهرست مذكور به منابع ديني  است. ابتدا با مراجعه

يافتن  له(، ووجو در اسناد )متون ديني و بيانات معظماجعه شد؛ پس از جستو نيز ساير بيانات مقام معظم رهبري مر

حليل قرار له مورد تمتون مرتبط با مسئلة مورد نظر، فهرست مذكور با اسناد مختلفي از آيات، روايات و بيانات معظم

 گرفت؛ در پايان فهرست نهايي اصول به همراه ادلة مربوط به هريك تدوين گرديد.
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 شناسیمفهوم. 3

 ارائه خواهد شد. « اصول»و « حاكميت»، «سازيزمينه»بخش معناي مورد نظر از واژگان در اين 

 سازي. زمينه3ـ3

مة مركب از دو كل« ساززمينه»، يعني چيني است. شكل اسمي اين واژهمترادف با تمهيد و زمينه« سازيزمينه»

به معناي اوضاع و احوال از پيش آماده براي وقوع يك رويداد يا انجام يك عمل « زمينه»است. « ساز»و « زمينه»

به جهت دستور زباني به سه شكل اسم، صفت « ساز(. »2235، ص1، ج2333افشار، حكمي و حكمي، است )صدري 

و « دهكننفراهم»و پسوند كاربرد دارد كه در تركيب مورد نظر، پسوند است. از جمله معاني آن در شكل پسوندي 

(. بنابراين 2263، ص1، ج2333افشار، حكمي و حكمي،  ساز )صدريساز و انجمناست، مانند چاره« برپادارنده»

عبارت است از هر آنچه اوضاع و احوال مناسب براي وقوع يك رويداد، وضعيت يا عمل را فراهم آورد. « ساززمينه»

هاي لازم يا اوضاع و احوال عمل يا فرآيند آماده كردن وسيله»گونه معنا كرد: توان اينسازي را ميهمچنين زمينه

 (. 2235، ص1، ج2333كمي، افشار، حكمي و ح )صدري« مناسب براي آغاز يك عمل يا فعاليت

 . حاكميت3ـ8

. وضع يا حالت فرمانروا بودن، مانند 2توان دو معنا يافت: مي« حاكميت»هاي فارسي براي واژة نامهبه لغت مراجعهبا 

حاكميت تمايلي ». هيئت حاكم و به عبارتي دستگاه حكومت: 1بر قانون است؛ كه حاكميتي مبتني« حاكميت قانوني»

همچنين براي واژة حكومت  (.113، ص2، ج2333)صدري افشار، حكمي و حكمي، « د تنش اجتماعي نداردبه ايجا

سال بر ايران  230شود سلسله قاجار . فرمانروايي مثل آنكه گفته مي2توان برشمرد: سه كاربرد معنايي مي

 ظام سياسي مثل حكومت جمهوري. ن3راند؛ . دستگاه دولتي كه بر يك كشور يا ناحيه فرمان مي1حكومت كرد؛ 

(. معناي دوم واژة حاكميت مترادف با كاربرد دوم واژة حكومت 303، ص2، ج2333)صدري افشار، حكمي و حكمي، 

 است و مراد از حاكميت در نوشتار حاضر نيز همين معناست. 

 . اصول3ـ1

(. اصول 230، ص2، ج2333حكمي، افشار، حكمي و اصول جمع اصل در لغت به معناي پايه و بنياد است )صدري 

 ها در عرصة مدنظر هستنداست كه راهنماي فعاليت هايي تجويزيهاي علوم انساني به معناي گزارهدر شاخه

اند كه چگونه با پايبندي به مباني (. اصول بيانگر آن22، ص2369؛ شريعتمداري، 192، ص2390)مصباح يزدي، 

توان اصل قلمداد (. البته هر گزارة تجويزي را نمي61، ص2390يد )مصباح يزدي، توان به اهداف مورد نظر رسمي

وتربيت هاي تجويزي ديگري نيز مواجه هستيم؛ مثلاً در تعليمكرد. در برخي علوم كاربردي علاوه بر اصول، با گزاره

 منظورهايي بهدستورالعمل شوند كه همانند اصول شاملهاي تجويزي معرفي ميعنوان گزارهها نيز به«روش»

 (. 65ـ60، ص2330دستيابي به اهداف هستند )باقري، 
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؛ 61، ص2390هاي تجويزي كلي هستند )مصباح يزدي، هايي دارند؛ اصول گزارهها تفاوتاصول با ساير اين گزاره

« اصل»قلمداد كنيم. « لاص»(. پس اگر با گزارة تجويزي جزئي مواجه شديم، نبايد آن را 22، ص2369شريعتمداري، 

ن بدان سان مفاهيم ماهوي است. ايشبيه معقول ثاني فلسفي است و بيانگر نحوه و چگونگي فعل است، اما روش به

توان يك فعاليت خاص هاي عيني است، اما نميها و كنشمعناست كه روش مابازاي خارجي دارد كه همان فعاليت

 (. 255ـ253، ص2، ج2392اصل نحوه و چگونگي اجراي روش است )اعرافي، را مابازاي خارجي اصل دانست، بلكه 

هاي مربوطه اند كه بيانگر نحوة عمل و چگونگي فعاليتهاي تجويزي كليتوان گفت اصول گزارهبنابراين مي

ي «امبن»و « ملاك»(، 22، ص2369)شريعتمداري، « راهنما»كار رفته در توضيح اصل همچون هستند. تعابير به

ر بودن اصل دانست. ب« بيانگر نحوه و چگونگي فعاليت»توان ناظر به ( را مي03، ص2330عمل )فرمهيني فراهاني، 

ها گيرد. اصول به كيفيت خاص اقدامات و فعاليتهمين اساس اصل بر روش حاكم است و روش در طول آن قرار مي

 (. 255ـ253، ص2، ج2392يرد )اعرافي، گها ذيل اصول قرار مينظر دارد و از اين منظر روش

 سازي حاكميتي رواج اخلاق و معنويت. اصول زمينه8

هايي سازي حاكميتي رواج اخلاق و معنويت، رهنمونبنابر آنچه در توضيح مفاهيم گفته شد، مراد از اصول زمينه

كنندة چارچوب عبارتي اصول ارائههاي تمهيدي حاكميت هستند. به تجويزي و كلي است كه بيانگر چگونگي فعاليت

سازي جهت ترويج اخلاق و معنويت همواره بايد آن چارچوب را مدنظر اند كه حاكميت در راستاي زمينهو ساختاري

 شود. سازي حاكميتي ترويج اخلاق و معنويت در جامعه بيان ميترين اصول زمينهداشته باشد. در ادامه مهم

 آفريني فعال. نقش8ـ3

؛ 55ـ50ق، ص2009در نگاه ديني حاكميت نسبت به وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه داراي مسئوليت است )خميني، 

سورة حج،  02(. رهبر معظم انقلاب با استناد به آية 62ـ50، ص2، ج2313؛ مصباح يزدي، 01/00/2002اي، خامنه

مة احكام الهي و امر به معروف و نهي از منكر ترين وظيفة اهل ايمان را پس از تشكيل حكومت، اقانخستين و مهم

 (. 01/00/2002اي، )خامنه دندانميترين احكام در راستاي ترويج اخلاق و معنويت است ـ ـ كه حياتي

ريني آفها، از جمله عرصة فرهنگ را به نقشآفريني در شرايط و حوادث مختلف در تمام عرصهايشان نوع نقش

(. 13/21/2391اي، كنند )خامنهانديشانه تقسيم ميرانه در مقابل مواجهة انفعالي، واكنشي و سهلفعال، ابتكاري و مدب

سازي و به تبع آن تعالي و رشد اخلاقي و معنوي جامعه، نيازمند حضور فعال، ابتكاري و مدبرانة توفيق در عرصة زمينه

تواند هرگونه غفلت و انفعال در اين حوزه ميسازي جهت رواج اخلاق و معنويت است. حكومت در عرصة زمينه

ناپذيري براي جامعه و حكومت اسلامي به دنبال داشته باشد. رهبر معظم انقلاب در مورد رشد هاي جبرانآسيب

 اند: معنوي و اخلاقي جامعه در بيانية گام دوم فرموده



  001 ... تيمعنو و اخلاق رواج راستای در تیيحاکم سازینهيزم اصول نييتب

 

 نخواهد چنداني توفيق هاحكومت مراهيه جهاد، بدون و تلاش اين و است و تلاش جهاد محتاج گمانبي اين

لاً مسئولانه كام و هوشمندانه بايد كه دارند عهده بر سنگين وظايفي باره اين در حكومتي مسئول هاييافت و دستگاه

 بايد ور پيش دورة در. نيست غيرحكومتي نهادهاي و اشخاص از مسئوليت رفع معني به البته اين و گيرد، صورت

 (. 33، ص3134اي، )خامنه« اللهشاءشود ان اجرا و تنظيم جامعي مدتميان و مدتكوتاه هايبرنامه هااين باره در

اند: شان به جناب مالك اشتر، وظايف اصلي او را در چهار محور بيان كردهدر ابتداي حكم مأموريت حضرت علي

 «آوري خراج آن ديار )مصر(، پيكار با دشمنانش، پرداختن به اصلاح مردمانش و آباد ساختن شهرهايشجمع»

دهي اقتصادي؛ . سامان2اند: عبير كردهگونه ت(. مقام معظم رهبري از آن چهار وظيفه اين011ق، ص2331)سيد رضي، 

(. سپس در راستاي 25/22/2332اي، . ايجاد آباداني و رفاه )خامنه0. تربيت معنوي و اخلاقي مردم؛ 3. برقراري امنيت؛ 1

د صورت دستورالعملي كلي تأكيقبل از بيان هرگونه دستور و رهنموني جزئي، به تحقق محورهاي فوق، حضرت علي

ي نمايد و صورت عملي پيگيرد كه كارگزار حكومت بايد نسبت به تحقق اهداف مذكور اهتمام داشته باشد، هم بهكننمي

 (.011ق، ص2331)سيد رضي، « كند زبانش ياري و دست و قلب به را سبحان خداوند اينكه و»هم در گفتار مطالبه نمايد: 

ين در ب»كنند: و معنوي جامعه خاطرنشان مي سپس آن حضرت ناظر به وظيفة حاكم در قبال مسائل اخلاقي

هايي وجود دارد كه تو از آنان مطلع نخواهي شد، اين موارد را بايد به خداوند متعال واگذار كرد، مردم عيوب و زشتي

 (. 019ق، ص2331)سيد رضي، « شوي، بايد به اصلاح آن بپردازياما در مورد آنچه مطلع مي

اي نوشتند. در نامه شت از صفين به جانشين و خليفة پس از خود، امام حسندر بازگ همچنين حضرت علي

كرد.  صورت عملي بايد پيگيريصورت گفتاري و هم بهكنند كه امر به معروف و نهي از منكر را هم بهنامه تأكيد مي

ب لامت ديگران نبايد موجهرچند اين كار بسيار دشوار و نيازمند جهادي حقيقي است، اما در اين مسير سرزنش و م

زمند به رو نياسستي شود، بلكه حركت در اين مسير همانند شنا كردن و فرو رفتن در دريايي عميق است؛ ازاين

 استقامت و پايداري و پرهيز از انفعال است: 
 در ، وباشى دور بدكاران از تا بكوش كن، و انكار را هابدي زبان و دست با باش، و نيكوكار خود و كن امرها نيكى به

 اىبر. ندارد باز خدا راه در تلاش از را تو ملامتگران سرزنش هرگز كن، و تلاش است شايسته كه گونهآن خدا راه

 (.138ق، ص3124داخل شو )سيد رضي،  هاسختى و مشكلات در حق

دانند، اما ورود جدي و حضور فعال حكومت در راستاي صلاح و اصلاح مردم را لازم و ضروري مي حضرت علي

اين امر محقق نخواهد شد، مگر با اهتمام و كوشش، ياري جستن »فرمايند: با توجه به سختي و دشواري اين مسير مي

 (.031ق، ص2331)سيد رضي، « ايداريو پاز خداوند، كسب ظرفيت و توانايي روحي بر ملازمت با حق و در آخر صبر 

جود به هاي موها و ظرفيتآفريني فعال، ابتكاري و مدبرانه نيازمند آن است كه كارگزار حكومت از فرصتنقش

اصلاح  ةگو كن، و با حكيمان فراوان بحث كن كه مايوبا دانشمندان فراوان گفت»بهترين شكل ممكن استفاده نمايد: 

(. 032ق، ص2331)سيد رضي، « اندهايي است كه مردم پيش از تو نيز به اتكاي آن پايدار بودهپايهاستواري شهرها و 

 سراى هب را خود قوم و كردند كفر به تبديل را خدا هاىنعمت كه نگرىنمى كسانى به آيا»فرمايد: قرآن كريم مي
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هاي موجود، و به تعبير قرآن كريم ها و ظرفيت(. آري غفلت و ناديده گرفتن فرصت13)ابراهيم: « درآوردند؟ هلاكت

ها، در راستاي صلاح و اصلاح جامعه، موجب سقوط و هلاكت زمامداران و جامعه خواهد شد )مكارم شيرازي، نعمت

 (. 301، ص20، ج2310

ح وضوبه تنها در سخنان حضرت علياهتمام و حضور فعالانة حكومت در تعالي اخلاقي و معنوي جامعه، نه

اند و با ديدن دست گرفتن حكومت بيش از همه در اين زمينه ورود داشتهبازتاب يافته است، بلكه آن حضرت پس از به

از  اند پيشاست، به درمان آن همت گمارده اينكه جامعه چگونه دچار انحراف، دنياگرايي و پيروي از هواي نفس شده

 (. 066ـ065ق، ص2331ود )سيد رضي، آنكه چنان نهادينه شود كه علاج آن ناممكن ش

باشد، پيمان مدينه است كه پس از هجرت ترين وقايع صدر اسلام كه مؤيد اصل مورد نظر مياز مهم

، 2310به مدينه نوشته شد و از آن با عنوان قانون اساسي دولت مدينه ياد شده است )حميدالله،  اللهرسول

ميان قبائل مدينه و كيفيت مديريت اين جامعة نوپاست. پيمان دربردارندة (. اين پيمان بيانگر روابط 206و  202ص

هميت دهندة امفاد سياسي، حقوقي، نظامي و اخلاقي مهمي است. وجود مفاد اخلاقي در چنين پيمان اساسي نشان

ست ن آن امفاد اخلاقي اين پيما نهادينه كردن اخلاق از ابتداي تشكيل جامعه و حكومت اسلامي است. از جمله

بر » ايها و قبائل مدينه در مجموع نهُ مرتبه تأكيد شده است كه هر گروه و قبيلهكه خطاب به هريك از گروه

، «ذارندبها تنها نگمسلمانان يكديگر را در پرداخت فديه و خون»، «اساس نيكي و دادگري اسيران خود را آزاد كنند

. «توانند به كافري پناه بدهد و ديگران بايد به پناه او حرمت نهنديترين آنان مهريك از مؤمنان حتي فرودست»

سنگ پنهان دادن اشراف قرار داده ترين مسلمان را هماهميت اخلاقي اين مورد در آن است كه پناه دادن فرودست

 صورتبه را شما»سورة حجرات است:  23است و اين بر اساس اصل مساوات و برابري مؤمنين و تجلي آية 

 شما ترينرامى، همانا گ[كنيد افتخار خود قبيلة و قوم به آنكه نه] بشناسيد را يكديگر تا داديم قرار هاتيره و هاشاخه

ان حاضر مجاهد»، «شكني كندپيمان خود پيمانكس نبايد نسبت به همهيچ»، «شماست پرهيزگارترين خدا نزد

م كار و عدم پذيري، تقسياين مورد مبين ارزش اخلاقي مسئوليت«. ازنددر ميدان نبرد بايد به نوبت به نبرد بپرد

 (. 220ـ206، ص2310اجحاف به بعض است )حميدالله، 

صورت فعالانه و مدبرانه ورود داشته باشد و از تمام حاصل آنكه حكومت بايد ناظر به ترويج اخلاق و معنويت به

 خلاق و معنويت در جامعه استفاده نمايد. سازي ترويج اها جهت زمينهامكانات و ظرفيت

 . انتخاب كارگزاران داراي صلاحيت 8ـ8

 فرمايد: ها بر اساس صلاحيت و اهليت افراد است. قرآن كريم مياصل دوم، بيانگر سپردن و تصدي وظايف و مسئوليت
: فرمود خداوند. آورد جابه را همه او و كرد امتحان گوناگون امورى به را او ابراهيم خداى كه را زمانى آوريد ياد به و

د رسنمى ستمگران به من عهد: هست؟ فرمود نيز فرزندانم در امامت: گفت ابراهيم. دادم قرار مردم امام را تو من

 (. 381)بقره: 



  009 ... تيمعنو و اخلاق رواج راستای در تیيحاکم سازینهيزم اصول نييتب

 

پس از آن است كه آن حضرت صلاحيت آن را احراز كرده  بر اساس اين آيه اعطاي مقام امامت به حضرت ابراهيم

شود: بخش تقسيم ميها به دو (. در نگاه ديني، صلاحيت تصدي مسئوليت035، ص2، ج2310)مكارم شيرازي، است 

در »فرمايند: مي . صلاحيت تخصصي. ناظر به اين دو دسته صلاحيت، امام صادق1. صلاحيت ديني و اخلاقي؛ 2

« د )مضُيَِّع(كن)به سبب ناتواني( آن را تباه مي نزد من تفاوتي ندارد كه خائن را امين بر چيزي قرار دهم يا كسي كه

(. مطابق اين روايت، سپردن مسئوليت به فردي كه فاقد صلاحيت ديني و اخلاقي 199، ص5ق، ج2001)كليني، 

سنگ سپردن مسئوليت به فرد فاقد صلاحيت تخصصي )مضُيِّع( است. بنابراين انتخاب مسئولين و )خائن( است، هم

شود، بايد با اتكاي به صلاحيت تخصصي اشتباه است، بلكه هر اندازه به صلاحيت تخصصي توجه مي كارگزاران تنها

 صلاحيت ديني و اخلاقي را نيز ملاك قرار داد. 

 اند: در نامه به مالك اشتر بر ضرورت توجه به هر دو قسم صلاحيات تأكيد كرده حضرت علي
 خودرأيي و هوس و هوي راه گير، از كاربه آزمايش از پس را آنان و كن دقت حكومتت كارگزاران در امور سپس

 حكومت عماّل از. است خيانت و ستم هايشعبه همة جامع خودرأيي و هوس و هوي مگمار؛ زيرا كاربه را آنان

 ترند؛ چراكهقدم پيش اسلام در شايسته و هايخانواده از حيااند، و و تجربه اهل كه كن انتخاب را كساني

ترند دقيق امور عواقب ارزيابي در تر، وطمع كم مردمي تر، وايشان سالم خانواده تر، وكريمانه آنان اخلاق

 (.110ق، ص3124)سيد رضي، 

، «حيا اهل»ناظر به صلاحيت تخصصي و « تردر ارزيابي عواقب امور دقيق»و « اهل تجربه»هايي مانند ويژگي

 ناظر به صلاحيت اخلاقي است. « ترمعكم ط»و « تراخلاق كريمانه»

صلاحيت اخلاقي كارگزاران صلاحيتي سلبي و ايجابي است؛ يعني ملازم با وجود فضائل  در نگاه حضرت علي

 مثال، آن حضرت بر وجود صفات ذيل تأكيد دارند: عنوانحال نبود رذائل است. بهاخلاقي و درعين

تقواي الهي، مقدم داشتن طاعت خدا بر »(، 030ق، ص2331يد رضي، )س« با پرهيزگاران و راستگويان بپيوند»

نفس خود را از شهوات بازدارد و »( و 011ق، ص2331)سيد رضي، « ديگر كارها، پيروي از آنچه در كتاب خدا آمده

د أكيحال بر نبود صفاتي ديگر در كارگزاران ت(. درعين011ق، ص2331)سيد رضي، « ها آن را رام كندهنگام سركشي

در مشورت كردن بخيل... و ترسو... و حريص دخالت مده...؛ چراكه بخُل، ترس و حرص غرائز گوناگوني »كنند: مي

بدترين وزيران تو كساني هستند كه »( و 030ق، ص2331)سيد رضي، « هستند كه ريشة آنها بدگماني به خداست

 ( 030ق، ص2331)سيد رضي، « اندپيش از تو وزير بدكاران بوده و در گناهان آنان شركت داشته

هاي سلبي و ايجابي يا همان صلاحيت اخلاقي را در پايان علت تأكيد فراوان خود بر اين ويژگي حضرت علي

تفاوتي نسبت به صلاحيت اخلاقي موجب تشويق و ترغيب بدكاران بر بدي و بي»كنند كه: گونه بيان مياين

رو بر حكومت لازم (. ازهمين032ـ030ق، ص2331)سيد رضي، « خواهد شد درستيسرخوردگي درستكاران نسبت به

است تا نسبت به صلاحيت اخلاقي كارگزارن توجه جدي داشته باشد تا با اشغال مناصب توسط نااهلان زمينة تضعيف 



011   ،0011، شماره اول، بهار و تابستان هفدهمسال معرفت اخلاقي 

 

در مناصب هاي اخلاقي هاي اخلاقي و معنوي ايجاد نشود. در مقابل، با حضور افراد برخوردار از صلاحيتارزش

اند: هگونه بيان كردها فراهم گردد. آن حضرت در روايتي ديگر اين تأثيرگذاري را اينحكومتي، زمينة ترويج ارزش

 (.06، ص15ق، ج2003)مجلسي، « خويش اجداد و به آبا تا ترندشبيه خود به فرمانروايان مردم»

 . اهتمام به تربيت 8ـ1

اصل اول متضمن اين معنا بود كه حكومت نسبت به وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه داري مسئوليت است. با توجه 

مدبرانه  صورت فعال وهاي تأثيرگذار بر اخلاق و معنويت بهبه چنين مسئوليتي حكومت بايد ناظر به تمام عرصه

بديلي هادهاي تربيتي با توجه به نقش حياتي و بيآفريني كند، اما اصل سوم متضمن اين معناست كه عوامل و ننقش

ترين (، مهم16/01/2335؛ 25/01/2339؛ 21/01/2335؛ 20/20/2390اي، كه بر اخلاق و معنويت دارند )خامنه

سازي جهت رواج اخلاق و معنويت بر آنها تمركز كند. حاكميت بايد هايي هستند كه حاكميت بايد در زمينهعرصه

صورت ذيري بهپترين سنين تربيتصورت ويژه ناظر به عوامل و نهادهاي اساسي تربيتي از ابتداييزي را بهسازمينه

 عمومي و دربرگيرندة تمام افراد جامعه پيگيري نمايد. 

هاي انقلاب اسلامي را هم در چلة اول انقلاب و هم پس از ترين آرمانرهبر معظم انقلاب در بيانية گام دوم مهم

 (.20، ص11/22/2391اي، اند )خامنهمعرفي كرده« سازيپردازي و تمدنخودسازي، جامعه»، يعني گام دوم انقلاب آن

اين سه اهداف جداي از هم نيستند، بلكه بيانگر يك سير هستند؛ سيري كه از خودسازي كه همان تزكيه و تربيت 

( 26/01/2330؛ 15/01/2336؛ 22/01/2331؛ 19/03/2392؛ 12/01/2000اي، شود )خامنهافراد است شروع مي

ازي سسازي متوقف است بر انسانازي و تمدنپردسازي خواهد بود؛ يعني جامعهپردازي و تمدنو نتيجة آن جامعه

 و تربيت. 

ها را تزكيه و تربيت انسان قرآن كريم در كنار رساندن قرآن و تعليم آن، يكي ديگر از وظايف حضرت پيامبر

 را الهى تآيا تا برانگيخت خودشان از پيامبرى آنها بين از كه گذاشت منت ايمان اهل بر خداوند»كند: معرفي مي

« بودند آشكار گمراهى در آن از پيش بياموزد؛ گرچه حكمت و كتاب آنان را تزكيه كند و و بخواند آنها راىب

منظور محقق ساختن اين اهداف از هيچ تلاشي فروگذار نكرد. قرآن كريم نتايج آن حضرت به (.260عمران: )آل

كند. تجلي كامل معرفي مي رت پيامبرهاي آن حضرت را ايمان آوردن و حمايت و ياري كردن حضمطلوب تلاش

 در بيعت با آن حضرت است كه خود نقطة آغاز تشكيل جامعة اسلامي است:  كردن رسول الله ايمان و ياري
 نيدك حمايت او از و بياوريد ايمان او رسول و خدا به شما فرستاديم * تا رسانبيم و دهندهبشارت و شاهد را تو ما

 بيعت داخ با واقع كردند، در بيعت تو با كه گوييد * آنهايى تسبيح را شام خداوند و صبح و گذاريد احترام او به و

 (. 33ـ2هاي آنهاست )فتح: دست بالاى خدا نمودند، دست

 به حضرت اميرالمؤمنين اللهرو حضرت رسولتك افراد داراي اهميت است؛ ازهميندر اين مسير، هدايت تك
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 بر آن يدخورش كه است چيزي آن از بهتر تو شود، براي هدايت تو دستبه نفر يك اگر سوگند خدا به»فرمايند: مي

 (. 03، ص25ق، ج2009)حر عاملي، « تابدمي

روشني حكومت را برپايي عدل در بلاد و ظهور مؤدت بين مردم ترين چشمبه مالك اشتر بزرگ در نامه حضرت علي

 (033ق، ص2331كند )سيد رضي، را در گرو سلامت قلب و باطن تودة مردم معرفي مي معرفي فرموده و سپس تحقق آن

شده اي از دستاوردهاي يك جامعه و امت تربيتكه خود در گرو تربيت و تحصيل فضائل اخلاقي است. گوشه

 دين، و ستون همانا»از اين قرار است:  و برخوردار از فضائل براي حكومت در بيان حضرت اميرالمؤمنين

 «اشدب آنان به تو ميل و توجه بايد اند، پسمردم تودة دشمن با جنگ براي مهياشدگان جمعيت مسلمانان، و

منظور تحصيل اين آثار و بركات حاكم و حكومت در مسير صلاح و اصلاح آحاد (. به019ق، ص2331)سيد رضي، 

 ها همچون علما و حكما استفاده نمايدها و ظرفيتمنظور تربيت جامعه، بايد از تمام فرصتافراد، و به عبارتي به

هاي دروني خود را نيز در اين مسير قرار هاي بيروني بايد ظرفيت(. علاوه بر ظرفيت032ق، ص2331)سيد رضي، 

 (. 011ق، ص2331)سيدرضي،  «ده قرار خود قلب شعار را رعيت به لطف و محبت و مهرباني»دهد: 

تربيت اخلاقي و معنوي اختصاص به زمان و مكان خاصي ندارد. در شرايط جنگي  در نگرش اسلامي توجه به

به لشكريان خود  بندند، حضرت عليكه با توجه به ماهيت آن، اكثر مكاتب بشري چشم خود را بر روي اخلاق مي

 دهد: چنين دستور مي
ت كس را كه پشت خوردند و گريختند، آناگر به اذن خدا شكس... با دشمن جنگ را آغاز نكنيد تا آنها شروع كنند

كرده نكشيد، و آن را كه قدرت دفاع ندارد آسيب نرسانيد، و مجروحان را به قتل نرسانيد. زنان را با آزار دادن 

 (. 141ق، ص3124)سيد رضي،  هرچند آبروى شما را بريزند، يا اميران شما را دشنام دهند ؛تحريک نكنيد

مي و برپايي و دوام حكومت اسلامي متوقف است بر صلاح، اصلاح و تربيت آحاد حاصل آنكه بقاي جامعة اسلا

 رو بر حكومت لازم است تا نسبت به تربيت آحاد افراد جامعه اهتمام دائم داشته باشد. افراد جامعه؛ ازاين

د كه توان غلبة ناي عيني و عبرتي ماندگار در برابر ديدگان مسلمانان است. مسيحيان دريافتسقوط اندلس نمونه

سلمانان باري منشأ اصلي قدرت مبندونظامي بر مسلمانان را ندارند. آنان تلاش كردند با گستردن فساد، فحشا و بي

مسلمان  هاي تفريحي براي جوانانكه نيروي ايماني و معنوي جوانان بود را از بين ببرند. مسيحيان اقدام به ايجاد پارك

كردند تا با تحريك جوانان موجب انحراف آنان گردند. از ها گسيل ميگر را به اين پاركشوهنمودند. دختران زيبا و ع

روزي تأسيس كردند كه زنان و دختراني پيشخدمت آن صورت شبانهسوي ديگر، مراكز مجلل عيش و نوش را به

كشيشي مسيحي با خريد انگور دادند. تنها در يك نمونه صورت رايگان خدمات ميبودند و به جوانان مسلمان به

داد. پاپ سالانه هزار سكة ساخت و آن را تنها در اختيار دانشجويان مسلمان قرار ميهاي شهر قرُطبه شراب ميباغ

(. در اين ميان 65ـ60، ص2336نيا، داد )طالبيخواري در بين مسلمانان اختصاص ميطلا جهت گسترش شراب

گير منازعه بر سر قدرت بودند؛ درنتيجه نسبت به انحراف و سقوط اخلاقي و معنوي زمامداران مسلمان اندلس در
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شتار سوزي و كدست مسيحيان، زندهتوجهي نداشتند. نتيجة اين وضعيت، سقوط اندلس بهجامعة اسلامي هيچ 

 (. 13ـ69، ص2336نيا، ها نفر ديگر از اندلس بود )طالبيرحمانة صدها هزار مسلمان و اخراج ميليونبي

سازي، تربيت اخلاقي و معنوي عمومي داراي اهميت بنابراين مقصود از اين اصل آن است كه در عرصة زمينه

ويژه ناظر به عوامل و نهادهاي اساسي هاي تربيت افراد را بهاست. لازمة اين امر آن است كه حكومت بايد زمينه

 مسجد و... فراهم آورد. پرورش، رسانه،وتربيتي مانند خانواده، آموزش

 سازي عوامل افزا. هم8ـ1

ترين آنها عوامل متعدد دخيل عوامل و نهادهاي مختلفي بر وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه اثرگذارند؛ از جمله مهم

(. نگاه تك عنصري 250ـ93، ص2001؛ حجتي، 15ـ10، ص2335ريا، آذربايجاني و كريمي، در امر تربيت هستند )بي

هاي شود كه فعاليتاي به هريك از عوامل موجب غفلت از تأثير ساير عوامل و نهادها شده و باعث مييرهو جز

ناظر به  هاي اجراييمثال، تصويب قوانين و تنظيم برنامهعنوانمربوطه، نتايج مورد نظر را در پي نداشته باشد. به

 رسانه هايي كه با نظر داشت به تأثيراتمتفاوت از قوانين و طرح ايخانواده، بدون نظر داشت به تأثيرات رسانه، نتيجه

هاي سازي عوامل و نهادافزاهاي تمهيدي بر اساس همرو بايد تلاش شود تا فعاليتاند، خواهد داشت؛ ازاينتنظيم شده

 هميارى گىپرواپيش و ىنيك بر»فرمايد: افزايي ميمختلف تنظيم شود. قرآن كريم در خصوص توجه به تعاضد و هم

 (. 1)مائده: « است كيفر سخت خدا كنيد كه پروا خدا از و نكنيد هميارى دشمنى و گناه بر و كنيد

پردازند. آن هاي متقابل حاكم و مردم ميبه بيان حقوق و مسئوليت ، حضرت علينهج البلاغه 126در خطبة 

رپا هاي ديني بيابد، روشرا كامل انجام دهد، حق عزت مي كنند كه چنانچه هر گروه مسئوليت خودحضرت بيان مي

شود و ها جاري و ساري خواهد شد؛ درنتيجه روزگار اصلاح ميشود و سنتهاي عدالت برقرار ميگردد، نشانهمي

يرنگ، م، نآورد، ستشوند. چنانچه يك گروه در انجام وظايف خود كوتاهي كنند، اختلاف سر برميدشمنان نااميد مي

ول گيرد. سپس حضرت راهبرد حصها، تعطيلي احكام الهي و بيمارهاي باطني جامعه را فراميتبعيت هوي، ترك سنت

صيحت بنابراين بر شماست كه يكديگر را ن»فرمايد: آن نتايج مطلوب و جلوگيري از پيامدها مذكور را چنين معرفي مي

كس حتي هيچ»فرمايند كه: (. حضرت در ادامه تصريح مي330ق،ص 2331)سيد رضي، « كنيد، و نيكو همياري كنيد

(. اينكه 330ق، ص2331)سيد رضي، « نياز از تعاون و همياري نيستترين افراد، در انجام مسئوليت خود بيفضيلتمند

مباحث  ، و تمام ايناندو امر به تناصح و تعاون كرده آن حضرت حصول آن نتايج مطلوب را به تناصح و تعاون گره زده

ون تنها موظف به تناصح و تعااند، مفيد اين مطلب است كه حكومت نهرا در فضاي رابطة حكومت ـ مردم بيان كرده

وامل افزاسازي عاست، بلكه بايد زمينة تعاون ساير اركان و اصناف را به وجود آورد و به عبارتي بر اساس اصل هم

 حركت نماييد. 
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هاي مختلفي است كه هركدام برخوردار از وظايف و اختياراتي بخش كميت نيز شامل نهادها واز سوي ديگر، حا

ارچه و صورت يكپسازي جهت ترويج اخلاق و معنويت بايد بههاي مختلف حاكميت در راستاي زمينهبخش هستند.

 شوديم تصويب كه قانوني»اند: دهسازگار عمل نمايد. رهبر معظم انقلاب در بياناتشان به ضرورت اين امر توجه دا

 تضائاتاقگوناگون،  شرايط قانون، بر اساس شدناجرايي  امكان ابتدا از بايد دليل همين به است، شدن اجرا براي

مطابق اين بيانات . (05/01/2390اي، )خامنه« گيرد قرار مدنظر و شود ملاحظه جانبههمه و كلي، اصولي نگاه و كشور

اير گذاري است توجه داشته باشد، بلكه بايد نسبت به سله، قوة مقننه نبايد فقط به انجام وظيفة خود كه قانونمعظم

هاي حاكميت كه اجراي قانون مورد نظر وظيفة آنهاست، توجه داشته باشد؛ يعني توجه داشته باشد قانون را به بخش

هاي مربوطه باشد. بنابراين جهت ديگر اصل بخشوسيلة جرا و عملياتي شدن بهنحوي تصويب نمايد كه قابل ا

 ها و اركان مختلف حاكميت است. بخشافزايي سازي، همافزاهم

 هاي تمهيدينگاه فرابخشي به هر مسئله و نيز توجه به تعدد و تفاوت عوامل، موجب خواهد شد تا فعاليت

، آن است نتايج توجه به چنين اصلي و جامعيت بيشتر و بهتري برخودار گردد. از جملهبيني، تناسب حاكميتي از واقع

ها تسو از تداخل و تعارض فعاليشود؛ درنتيجه از يكدرستي ترسيم ميكه وظايف و كاركردهاي هر نهاد و بخشي به

ود. شر زمين ماندن كارها ميجلوگيري خواهد شد و از سوي ديگر متولي هر كاري مشخص خواهد بود و اين مانع ب

 معين كاركنانت را از هركدام كار»فرمايند: مي اي خطاب به امام حسندر بازگشت از صفين در نامه حضرت علي

 در گذارند، ووان يكديگر به را كارها شودمى سبب كار درست بدانى؛ زيرا تقسيم مسئول كار آن برابر در را او كه كن

 (. 005ق، ص2331)سيد رضي، « نكنند سستى خدمت

هاي تمهيدي حاكميت بايد به تعدد عوامل توجه داشته باشد و بر اساس ايجاد تعاضد سازوار با اين اصل، فعاليت

 افزايي عوامل و نهادهاي مؤثر در رواج اخلاق و معنويت ترسيم گردد. و هم

 .  لحاظ پيامدهاي اخلاقي و معنوي8ـ0

تواند پيامدهاي اي اعم از اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... مياظر به هر عرصههر كنش حاكميتي، ن

ق، 2003؛ مجلسي، 61اخلاقي و معنوي براي جامعه در پي داشته باشد. اين امر علاوه بر شواهد ديني )احزاب: 

است  د تجربه رسيدههاي مختلف به تأيي( بارها در حكومت12، ص5و ج 301، ص1، ج2001؛ كليني، 06، ص15ج

(Laidler, 2016, p. 39-41 Lindbeck, 2006, p. 4 & 15; ،3، ص2393؛ تبسم .) 

هاي حاكميتي، بايد پيامدهاي اخلاقي و معنوي آن بر جامعه لحاظ مراد از اين اصل آن است كه در تمام كنش

 فرمايند: رو رهبر معظم انقلاب مي. ازهمينگردد
اشد، ب اقتصاد به باشد، مربوط گمرک به باشد، مربوط ايجاده نقل و حمل به د، مربوطبگذاري قانوني هر شما

 وجهت قانون از جنبه اين دارد، به هم اخلاقي و تربيتي آثار باشد، يک باشد، هرچه خارجي سياست به مربوط

 (. 31/31/3122اي، بشود )خامنه
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 اللهَ  إنِ  »فقيرانة حضرت پرسيده بود، فرمودند:  زياد كه در مورد علت زندگيبندر پاسخ به عاصم حضرت علي

پيشوايان ؛ خداوند بر «قرْهُفَ باِلفْقَيِرِ  يتَبَيَ غَ  كيَلْا الن اسِ  بِضَعَفَةِ أنَفْسُهَمُْ  يقُدَِّروُا ]الحقَِّ[ أنَْ العْدَلِْ أَئِمَّةِ  علَىَ فرَضََ  تعَاَلىَ

 حق واجب فرموده كه خود را با مردم ناتوان برابر و همسان قرار دهند تا فقر فقير را به بغي و طغيان نكشاند

كار رفته در آن، درخور توجه است. در اين روايت از روايت فوق از جهت عبارات به (.315ق، ص2331)سيد رضي، 

استفاده شده است. براي مادة « بغَي»و از سوي ديگر از مادة كار رفته است )يا حق( به« ائمة عدل»سو تعبير يك

« شدت طلب چيزي به ناحق»(، 053، ص0ق، ج2009)فراهيدي، « ظلم»اين معاني ذكر شده است: « بغي»

(؛ همچنين گفته شده 236ق، 2021)راغب اصفهاني، « سوي باطلتجاوز از حق به»( و 111ق، ص2000)عسكري، 

از  (. حضرت06م، ص2919)زمخشري، « بر ما شوريد از روي ظلم و ايذا»، يعني «لانً بغَيَ علينا ف»است كه 

استفاده نكرده است؛ زيرا اين تعابير شامل هر خيزش و حركت نظامي « خروج»و يا حتي « قيام»تعابيري همچون 

ه در حكومت حق و ب بيانگر آن است كه فرض« ائمة عدل )حق(»شود؛ خواه به حق باشد و خواه به ناحق. تعبير مي

بود.  خواهد« بغي»رو عبارتي حكومت الهي است. قيام و پيكار با چنين حكومتي ضد حق و غيرمجاز است؛ ازهمين

وظيفة مردم نسبت به حاكم حق و حكومت الهي، حمايت و تقويت آن است و سلامت ديني و معنوي آنان در گرو 

مقابل حكومت الهي موجب انحراف ديني و معنوي و شقاوت  ارتباط درست با حكومت الهي است. قرار گرفتن در

 خواهد شد همانند آنچه بر سر خوارج آمد. 

نكتة درخور توجه در روايت آن است كه حضرت به دنبال بيان آن نيست كه مردم و جامعه حق ندارند نسبت 

ينكه فرمايد. اه بيان ميبه حكومت حق، بغي و خروج كنند، بلكه حضرت وظيفة حاكم و حكومت را در اين زمين

خداوند بر پيشوايان حق واجب و لازم كرده است به نحوي زندگي كنند كه موجب بغي و درنتيجه سقوط ديني و 

ي و انديشطوركلي مردم جامعة خود نشوند. حكومت و كارگزار آن بايد از چنان عاقبتمعنوي و شقاوت فقرا و به

هاي مختلف اقتصادي، سياسي، هاي حاكميتي خود در عرصهتمام كنشتنها پيامدسنجي برخوردار باشد كه نه

اجماعي، نظامي، قضايي و... را از اين جهت مورد توجه قرار دهد، بلكه بايد ساحت شخصي زندگي خود را هم بر 

 اين اساس سامان دهد. 

دم خود حسُن ظن داشته كند كه حاكم نياز دارد تا به مردر نامه به مالك اشتر خاطر نشان مي حضرت علي

ها و دشواري هاشود كه بسياري از سختيباشد و بتواند بر آنان اعتماد كند. امكان اعتماد و حسُن ظن به مردم باعث مي

شود، آن است كه از دوش حاكم و حكومت برداشته شود. از جمله اموري كه موجب ايجاد اين حسُن ظن و اعتماد مي

ها را بر دوش آنان سبك كند و هزينة اضافي بر عهدة آنها تحميل نكند نيكي كند، هزينه حاكم نسبت به مردم خود

هاي مختلف حاكميت، از جمله دهد كه چگونه كنشخوبي نشان مي(. اين بيان به032ق، ص2331)سيد رضي، 

ي قابل اعتماد و اخلاقي بسازد؛ اكه يا جامعهنحويتواند بر مردم و جامعه اثر بگذارد؛ بهتصميمات اقتصادي آن، مي
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ل اعتماد اي غيرقاببرد بخشي از امور را به آن واگذار كند، يا جامعهاي كه حكومت با اطمينان بتواند انجام و پيشجامعه

تواند موجب ناپذيري و حتي خيانت آنان در امان نباشد. يكي از اموري كه ميكه حاكميت از سستي و اهمال، مسئوليت

بدكردار  با نيكوكار و انگاري در چگونگي برخورد و مواجههف اعتماد و از بين رفتن حسُن ظن مردم بشود، سهلتضعي

نيكوكار و بدكار در »ها خواهد شد: ها و تقويت ضدارزشانگاري در اين عرصه موجب تضعيف ارزشاست. سهل

كند، هركدام در بدي ترغيب مي رغبت، و بدكار راك بينيكوكار را در انجام كار ني برابرت يكسان نباشند كه اين كار

 (. 030ق، ص2331)سيد رضي، « بدهكارشان پاداش  ابمتناسب را 

هاي انجام امور، دو دستور بسيار مهم را به مالك اشتر تذكر مديريت و روش ناظر به شيوة در ادامه حضرت

تنها ب الُفت مردم و اصلاح جامعه شده را از بين برُد؛ ثانياً نهدهد: اولاً به هيچ عنوان نبايد سنت نيكي كه موجمي

هايي را از بين برد، بلكه بايد از ايجاد و اجراي هر روش و كنشي كه موجب آسيب ديدن آن مستقيماً نبايد چنين سنت

د اصل (. عموميت دستور دوم، مؤي032ق، ص2331شود، به شدت پرهيزد كرد )سيد رضي، هاي صالحه ميسنت

أثيرات هاي مختلف بايد به تها، ناظر به ساحتها و فعاليتگيريپيامدسنجي است. حاكم و حاكميت در تمام تصميم

 آن بر وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه توجه داشته باشد. 

 هاي تمهيدي . تناسب فعاليت8ـ6

وع و گوناگوني برخوردارند. اين تنوع از يك هاي تمهيدي حاكميت در راستاي رواج اخلاق و معنويت از تنفعاليت

توان بندي كلي ميها و نهادهاي مختلف حاكميتي است؛ مثلاً در دستهبخش جهت، حاصل تفاوت كاركردها و وظايف

 سازي را تقسيم به تقنيني، اجرايي و قضايي كرد. زمينه

اب ي قابل تقسيم به سلبي و ايجابي است. از بسازهاي تمهيدي، زمينهاز جهتي ديگر، با توجه به سنخ فعاليت

همانا »حجرات:  23بر آية سازي مبتنيگري و گفتماندر مقابله با اشرافي اللههاي متعدد رسولنمونه كنش

، گاه سلبي و گاه ايجابي بوده است. يكي از مصاديق ايجابي موردي «شماست پرهيزگارترين خدا نزد شما ترينگرامى

به آنان فرمود  اللهبياضه، خواهان ازدواج با دختري از آن قبيله بود. رسولاز بردگان آزادشدة قبيلة بني است كه يكي

دختر را به عقد وي درآورند. آنان اعتراض كردند كه آيا دختران خود را به عقد موالي خود درآوريم؟ حضرت در پاسخ 

اي اختصاصي براي اشراف (. همچنين عدم پذيرش تشكيل جلسه353ـ351ق، ص2022، ةيعناآية فوق را خواندند )

 (. 123، ص6، ج2311سازي سلبي دانست )طبرسي، توان مصداق زمينهو ثروتمندان، بدون حضور فقيران را مي

جامعه، طور كه در اصل چهارم گفته شد ـ عوامل تأثيرگذار بر وضعيت اخلاقي و معنوي از جهت سوم ـ همان

ها و اثرات خاصي هستند. توجه به اين سه جهت ما را به اصل اند و هريك داراي شرايط، ويژگيمختلف و متنوع

هاي تمهيدي كه از سوي حاكميت جهت ترويج اخلاق و سازد. مطابق با اصل تناسب، فعاليترهنمون مي« تناسب»
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ها آن باشد، در غير اين صورت توفيق ر و شرايط و ويژگيشود، بايد متناسب با عرصة مورد نظمعنويت انجام مي

 چنداني نخواهد داشت و حتي در مواردي ممكن است تبعات منفي داشته باشد. 

يي جاي سازي اجراسازي ناظر به رسانه، در كنار وجود رويكرد حمايتي كه عمدتاً ذيل زمينهمثال، در زمينهعنوانبه

تي از اهميت بسياري برخوردار است. نظارت بر رسانه در مواردي مستلزم تعريف نقش گيرد، وجود رويكرد نظارمي

سازي قضايي خواهد بود. چنانچه حاكميت نسبت به رسانه رويكرد صرفاً حمايتي براي قوة قضاييه و به تعبيري زمينه

ادرست، ن اطلاعات واهد آمد. انتشاراتخاذ نمايد و رويكرد نظارتي را كاملًا كنار بگذارد، پيامدهاي بسياري به وجود خ

ملة اين اي از جمحتوايي توليدات رسانه كيفي و ها و كاهشرسانه به عمومي اعتماد جعلي، تضعيف اخبار و شايعات

 هايرزشا اي بيگانه و در نهايت تضعيفپيامدها خواهد بود. نتيجة اين پيامدها سوق پيدا كردن مردم به توليدات رسانه

 معنوي در جامعه خواهد بود.  و اخلاقي

پرورش با توجه به اينكه اين نهاد تحت مديريت مستقيم حكومت است، حكومت از بسط يد ودر مورد آموزش

، هم از گذاري بر آنتواند در سياستحداكثري برخوردار است؛ يعني علاوه بر رويكرد حمايتي و نظارتي، حكومت مي

وپرورش در قياس با رسانه بيشترين امكان رو حكومت نسبت به آموزشيد؛ ازاينحيث ساختار و هم محتوا دخالت نما

 سازي را دارد. زمينه

وپرورش، حكومت ناظر به خانواده كمترين بسط يد را دارد؛ زيرا برخلاف رسانه نظارت در قياس با رسانه و آموزش

سازي و مهيدي حكومت، حمايتي و يا فرهنگهاي تبر خانواده بسيار محدود است. در اين عرصه بيشترين فعاليت

مثال، رهبر معظم انقلاب، فرهنگ غربي را براي خانواده خطرناك و نابودكننده معرفي عنوانترويج خواهد بود. به

 ـايراني مي كنند. متناسب با اين مطلب، فعاليت متناسب حاكميت در اين عرصه، تدوين و ترويج سبك زندگي اسلامي 

 اند: باره فرمودهنگ بومي خواهد بود. مقام معظم رهبري در اين بر اساس فره
 تصويب يا شودمي بحث و است مطرح مجلس در كه خانواده به مربوط قوانين از بعضي كردم ملاحظه من

. ودبش اجتناب بايد اين است، از غربي رسوم از اثرپذيري و تأثير تحت كه كندمي احساس شود، انسانمي

 ربيغ زندگي سبک و شرايط[ بلكه]نخواهند،  اينكه ندارند، نه اهتمامي گونههيچ خانواده به نسبت هاغربي

 و نجوا و زن به راجع مثلاً اينها كه را چيزهايي بياييم ما است... حالا كلمه واقعي معنايبه  خانواده با معارض

 مطرح نه، اين! بدهيم راه خانواده به مربوط مسائل دارند، در خودشان عرف در اينها مانند و مادر و پدر و فرزند

 (.13/31/3134اي، نيست )خامنه

ب سازانة حاكميت بايد از تناسب برخوردار باشد. اين تناسهاي زمينهحاصل آنكه متناسب با اصل مورد نظر، فعاليت

 ظايف، اختيارات و امكانات خود،هم ناظر به نهاد و دستگاه مربوطه است؛ يعني هريك از اركان حكومت متناسب با و

ها، عرصة مورد نظر و شرايط و اقتضائات آن، به بهترين وجه نقش خود را ايفا كنند؛ از سوي ديگر، در تمام فعاليت

 هاي آن عرصه اقدام بشود. بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد و متناسب با شرايط و ويژگي
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 گيريبندي و نتيجهجمع

راي شود؛ به اين معناست كه اهدافي متناظر با آن مسئوليت باي شخص يا نهادي مسئوليتي تعريف ميهنگامي كه بر

شخص هاي مهاي متناسب است؛ يعني تنها با انجام فعاليتاو تعيين شده است. تحقق هدف در گرو انجام فعاليت

دي هاي متناسب بايد بر اساس سلسله قواعتوان آن هدف را محقق كرد نه هر فعلي. بنابراين تعيين و انجام كنشمي

ل هستند؛ زيرا اص« اصول»ها را تضمين كرد. اين قواعد همان باشد كه بر اساس آن قواعد بتوان درستي فعاليت

ر نگرش گذارد. ازآنجاكه داي تجويزي است كه بر چگونگي انجام كار و فعاليت ناظر به هدفي مشخص تأثير ميگزاره

سازي حاكميتي رواج اخلاق و نسبت به رواج اخلاق و معنويت در جامعه مسئول است، اصول زمينه اسلامي حكومت

ازي جهت رواج سمنظور زمينههايي كه از سوي حاكميت بهمعنويت نيز همين كاركرد را دارند؛ يعني چگونگي فعاليت

اين اصول آن است كه نهادهاي مختلف حاكميتي كنند. از جملة شود را روشن مياخلاق و معنويت در جامعه انجام مي

گذاري، ، قانونگذاريبايد ناظر به وضعيت اخلاق و معنويت در جامعه به نحو فعالانه نقش ايفا كنند؛ يعني در سياست

هرگونه  ارانه.انگهاي عملياتي و... فعال، ابتكاري و مدبرانه عمل كنند، نه منفعل، واكنشي و سهلو برنامه تدوين طرح

ناپذيري بر پيكرة اخلاقي و معنوي جامعه وارد كند. هاي جبرانتواند آسيبميانگاري در اين عرصه انفعال و سهل

رد بخش تحقق كاركمنظور انجام وظايف و كاركردهاي مختلف، ناچار به استفاده از افراد است. آنچه در هر حكومت به

ي مسئولان مربوطه از دو دسته صلاحيات تخصصي و اخلاقي است. وجود كند، برخوردارمورد نظر را تضمين مي

ر بخش مرتبط است، تأثيري فراگيبخش علاوه بر اينكه با كاركرد درست همان صلاحيت اخلاقي در كارگزاران هر 

ذارد. گها ميتواند داشته باشد، و آن تأثيري است كه بر پايبندي عموم جامعه به ارزشبر عموم مردم جامعه هم مي

بنابراين اصل دوم مبين ضرورت توجه به صلاحيت اخلاقي كارگزاران است. جامعه متشكل از افراد است، و مظاهر و 

نواز نمودهاي عمومي جامعه، در واقع متأثر از اكثريت جامعه است. هنگامي كه اكثريت افراد يك جامعه افرادي مهمان

اي عنوان جامعهنوازي خواهد بود و آن جامعه در بين ساير جوامع بهمهمان باشند، به تبع نمود عمومي آن جامعه

 اينواز شناخته خواهد شد. با توجه به اين واقعيت، چنانچه حاكمان و زمامداران يك جامعه در پي ايجاد جامعهمهمان

ترين از اساسي رو يكيباشند؛ ازاين اخلاقي و معنوي باشند، ابتدا بايد به دنبال تربيت و ساختن افراد اخلاقي و معنوي

مسائل، اهتمام به امر تربيت و درنتيجه تمركز بر نهادها و عوامل تربيتي است. پس مفاد اصل سوم آن است كه 

حكومت بايد نسبت به تربيت اخلاقي و معنوي همة افراد جامعه اهتمام به خرج دهد. هرگاه تحقق امري متوقف بر 

علت  گويند. ويژگي، به مجموع آن عوامل علت تامه و بر هريك به تنهايي علت ناقصه مياجتماع چندين علت باشد

تي و با درستامه آن است كه تحقق امر مورد نظر به حصول علت تامه وابسته است؛ يعني همة علل ناقصه بايد به

مثال، آب كه مايع عنوانشرايط صحيح حاصل شوند، در غير اين صورت، امر مورد نظر محقق نخواهد شد. به
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( تشكيل يافته است؛ يعني علت تامه آب حاصل اجتماع دو اتم هيدروژن H2Oبخش است از تركيب مولكولي )حيات

كسايد پرو در كنار يك اتم اكسيژن است، اما چنانچه يك اتم اكسيژن ديگر به آن افزوده شود، حاصل آن هيدروژن

(H2O2خواهد بود كه نه )نيست، بلكه براي سلامتي مضر است. وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه بخش تنها حيات

متأثر از عوامل مختلفي است. چنانچه حكومت به دنبال رواج اخلاق و معنويت در جامعه باشد، بايد به تأثيرات تمام 

مينه ايد در اين زاين عوامل توجه داشته باشد و شرايط را براي اثرگذاري مثبت آنها فراهم نمايد. از جمله اموري كه ب

ي توانند بر يكديگر بگذارند؛ چراكه اين عوامل در شرايطمورد توجه قرار گيرد، تأثيرات متقابلي است كه آن عوامل مي

امل ياد افزاسازي عورو است كه از اصل چهارم با عنوان همتوانند بر عملكرد يكديگر تأثير منفي بگذارند. ازاينمي

وجه به تأثير مجموعي عوامل، بايد عوامل را به نحوي سامان داد كه خروجي مجموع آنها شود؛ يعني در ضمن تمي

ي بايد از هاي حاكميتدر كنار يكديگر، اثرگذاري مثبت بر رواج اخلاق و معنويت باشد. مطابق اصل پنجم تمام كنش

ه ي قرار گيرند. در اصل اول گفتگذارند مورد توجه و بررسجهت تأثيراتي كه بر وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه مي

شد كه حكومت نسبت به رواج اخلاق و معنويت در جامعه مسئول است، پس بايد در اين عرصه به نحوي فعال نقش 

در  هاي حكومتهاي حكومتي ناظر به ديگر مسئوليترو متضمن آن است كه فعاليتايفا كند، اما اصل پيش 

لامت، نظامي و... نبايد تأثير منفي بر وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه بگذارند. هاي مختلف مانند اقتصادي، سعرصه

مراعات آن را در عرصة فردي و شخصي زندگي زمامداران لازم  اهميت اين اصل به حدي است كه حضرت علي

ويت معن هاي تمهيدي از تأثيرگذاري درست بر رواج اخلاق وشمردند. چنانچه مسئولان حكومتي بخواهند فعاليت

كن است مثال، در مواردي ممعنوانساز اطمينان حاصل كنند. بههاي زمينهبرخوردار باشد، بايد از متناسب بودن فعاليت

رواج اخلاق و معنويت نيازمند تصويب قانوني خاص باشد، پس بايد انجام بشود، اما در مواردي قوانين موجود براي 

يگر دهد كه در بخشي دوجود اين اتفاق محقق نشده است. اين امر نشان مينكند، اما باايتحقق مطلوب كفايت مي

مثلاً اجرا نقصي وجود دارد. در چنين شرايطي تصويب قوانين جديد فعاليتي نامتناسب خواهد بود. يا اينكه از ميان 

 ؛ مثلاً فضاي مجازيكندكه فعاليت ساير عوامل را متأثر مينحويعوامل مختلف، يك عامل دچار اشكال است؛ به

ند كه بايد به كحتي بر تأثيرات مثبت خانواده يا مدرسه سايه افكنده باشد، در چنين شرايطي اصل تناسب حكم مي

  شناسي فضاي مجازي و درمان آن رفت.دنبال آسيب
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